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کبان منطقه۳ که این روزها در دمای ۵۰درجه، شهر نج� را جارو می زنند ساعتی با ٣ پا

م�هد برای ح���(ع)
3

راه تجربه

اولین حضور با کاروان خدام الحسین(ع)○●�
هرچـه‌به‌سـمت‌�هـر‌نجـف‌می‌رویم،‌هوا‌
‌ایـن‌ ‌در ‌و‌گرم‌تـر‌می‌شـود.‌‌واقعـا‌کار گرم‌تـر
شـرایط‌دشـوار‌اسـت.‌حجم‌زباله‌ها‌بسیار‌
‌کوچک‌تریـن‌‌کـم‌کاری‌ گـر زیـاد‌اسـت‌و‌ا
کبانـان‌صـورت‌گیـرد،‌محـل‌ ازسـوی‌پا
خدمـت‌آن‌هـا‌را‌زبالـه‌‌برمـی‌دارد.‌بـرای‌
همیـن‌اسـت‌کـه‌کا�ـم‌غلامـی‌معـروف‌بـه‌«عمـو‌کا�ـم»‌یـک‌لحظـه‌
‌برنمی‌دارد،‌حتی‌وقتی‌که‌درحال‌صحبت‌با‌ماست. ‌کار هم‌دست‌از
‌دارد‌امـا‌ ‌مراسـم‌اربعیـن‌حضـور ‌سـومی‌اسـت‌کـه‌در عموکا�ـم‌بـار
اولین‌بـاری‌اسـت‌کـه‌بـا‌کاروان‌خدام‌الحسـین)ع(‌همراه‌شده‌اسـت.
‌وقتـی‌از‌عموکا�ـم‌درباره‌دعایش‌در‌حرم‌می‌پرسـم،‌می‌گوید:‌حتی‌

یک‌دعا‌مربوط‌به‌امور‌مادی‌نداشـته‌ام.
‌امام‌زمان)عـج(‌و‌ ‌بـه‌آرزوی‌�هـور ‌حـرم‌مطهـر همـه‌دعاهایـش‌در
عاقبت‌به‌خیـری‌خانـواده‌اش‌ختـم‌شـده‌اسـت؛‌خانـواده‌ای‌کـه‌
‌این‌سـفر‌همراه‌شـده‌اند‌و‌او‌از‌فاصله‌دور،‌این‌خدمت‌ ‌با‌او‌در یک‌بار

را‌بـه‌نیـت‌زیـارت‌دوبـاره‌بـا‌آن‌هـا‌انجـام‌می‌دهـد.

آرزوی جاروزدن پیش پای زائران ○●�
�‌امـام‌ ‌شـار ‌در ‌شـلوغی‌بی‌حدومـرز
‌قـرار‌ ‌را‌تحـت‌تأثیـر علـی)ع(‌همه‌چیـز
داده‌است.‌درمیان‌صف‌های‌طولانی‌
موکب‌هـا،‌جایـی‌کـه‌بـوی‌چـای‌و‌
‌هـم‌ ادویـه‌بـا‌نـوای‌مداحی‌هـا‌در
کبانـان‌حکـم‌ آمیختـه،‌فعالیـت‌پا
شریان‌اصلی‌را‌دارد‌و‌برای‌راحتی‌زائران‌از‌نان‌شب‌هم‌واجب‌تر‌
‌این‌تلاش‌ ‌این‌خادمان،‌نمونه‌ای‌از است.رضا‌قدیمی،‌یکی‌از
‌پانزده‌سـال‌در‌شـهرداری‌مشـهد‌ بی‌وقفـه‌اسـت.‌او‌کـه‌بیـش‌از
‌مأموریـت‌اربعیـن،‌بـا‌ ‌در فعالیـت‌داشـته،‌بـرای‌نخسـتین‌بار
‌نجـف‌اعـزام‌ هـدف‌خدمـت‌بـه‌زائـران‌اباعبـدا...)ع(‌بـه‌شـهر
‌بـرای‌او‌اولویت‌ شـده‌اسـت.‌قدیمـی‌می‌گویـد‌گرما‌و‌سـختی‌کار
نیسـت،‌بلکـه‌هـدف‌اصلـی،‌تحقـق‌آرزوی‌قدیمـی‌اش‌یعنـی‌
‌زائران‌حـرم‌امیرالمؤمنین)ع(‌اسـت؛‌آرزویی‌که‌ جاروزدن‌مسـیر
حالا‌درمیان‌گرمای‌طاقت‌فرسـای‌۵۰درجه‌عراق،‌به‌واقعیت‌

بدل‌شده‌است.
کبانان‌مشهد‌ او‌ادامه‌می‌دهد:‌از‌همان‌سال‌اولی‌که‌کاروان‌پا
عـازم‌کربـلا‌می‌شـد،‌مـن‌هـم‌داوطلـب‌بـودم.‌بعضـی‌وقت‌هـا‌
‌بنّایی، قسـمت‌نمی‌شـد‌و‌گاهـی‌هـم‌کار‌پیـش‌می‌آمـد.‌یک‌بـار

‌تولد‌بچـه‌و.... بـار‌دیگـر
‌ایـام‌اربعیـن‌شـگفت‌زده‌ آقارضـا‌از‌مهمان‌نـوازی‌عراقی‌هـا‌در
‌ایـن‌روزهـا‌مـردم‌عـراق‌داشـته‌ها‌و‌ شـده‌اسـت.‌می‌گویـد:‌در
‌مهمانـان‌اباعبـدا... نداشته‌هایشـان‌را‌وسـط‌گذاشـتند‌تـا‌از
‌پیـاد‌روی‌ )ع(‌پذیرایـی‌کننـد.‌محـل‌خدمـت‌مـن،‌ابتـدای‌مسـیر

‌مـردم‌می‌گردنـد‌و‌ در‌جـاده‌کربلاسـت.‌موکـب‌داران‌واقعـا‌دور
‌از‌آن‌ها‌پذیرایـی‌‌می‌کنند.برخـورد‌زائران‌عراقی‌و‌ گاهـی‌بـه‌زور
کبـان‌ایرانی،‌شـنیدنی‌اسـت.‌رضا‌ سـایر‌ملیت‌هـا‌بـا‌ایـن‌گروه‌پا
‌«مشـهد‌بـرای‌ بـا‌خنـده‌می‌گویـد:‌وقتـی‌پشـت‌لباسـمان‌شـعار
گـر‌ ‌می‌کنـد.‌حتـی‌ا حسـین)ع(»‌را‌می‌بیننـد،‌نگاهشـان‌تغییـر
ناخواسـته‌دسـته‌جـارو‌بـه‌پـای‌کسـی‌بخـورد،‌به‌جـای‌گلایـه،
«خداقـوت»‌می‌گوینـد‌و‌التمـاس‌دعـا‌دارنـد. لبخنـد‌می‌زننـد،

رضا ریاحی| پیش از آنکه اولین حرکت جارو، روی سن� فرش های خنک بامداد 
قاغامرضا و عموکا�م رو به گنبد طایی امیرالم�منین(ع) قارضا، آ کشیده شود، آ
می ایستند. آن ها نه برای شروع یک شیفت کاری، که برای خواندن «اذن خدمت»
ایستاده اند و از خدا تشکر می کنند که به آن ها این توفیق را عطا کرده است که 
در شهر امیرالم�منین(ع) به زائران اباعبدا...(ع) خدمت کنند. آن ها از ساعت۵

تـر می آیـد، کار سـخت تر  لا صبـح شـروع بـه کار می کننـد امـا آفتـاب نجـ� کـه با
می شود.

، خـودش  یـر پـای مـردم را نـرم  می کنـد لت ز ، آسـفا گرمـای ۵۰درجـه نجـ�
وی صورت هـا و لباس هـا می انـدازد و رفت وآمـد زائـران هـم  را آرام آرام ر
لحظه به لحظـه بیشـتر می شـود. چشـم بـه هـم کـه می گـذاری، کیسـه های 
زبالـه پـر می شـوند و دوبـاره بایـد جمـع شـوند. اینجـا رضـا قدیمـی و غامرضـا 
کبان هـای منطقه۳ کبانی کـه همگی پا ابراهیمـی و کا�ـم غامی درکنـار ۲۶پا
�ـار خسـتگی در صـورت  هسـتند، خسـتگی ناپذیر کار می کننـد بـدون آنکـه آ
آن هـا نمایـان باشـد. حـرف دل همـه آن ها یکی اسـت. کاش این روزهـا تمام 

. نشود

 روی سن� فرش های خنک بامداد 
(ع)

«
ایستاده اند و از خدا تشکر می کنند که به آن ها این توفیق را عطا کرده است که 
۵
 کار سـخت تر 

 خـودش 
وی صورت هـا و لباس هـا می انـدازد و رفت وآمـد زائـران هـم  را آرام آرام ر

برای روز قیامت○●�
کبان‌منطقه۳، ‌غلامرضا‌ابراهیمی،‌دیگر‌پا
‌نجــف‌اشــرف‌مشــغول‌ ‌در ایــن‌روزهــا
‌پاسخ‌ خدمات‌رسانی‌به‌زائران‌است.‌او‌در
به‌این‌پرســش‌کــه‌نظافت‌نجف‌با‌مشــهد‌
چه‌تفاوتــی‌دارد،‌لحظه‌ای‌درنگ‌می‌کند‌
و‌بــا‌نگاهــی‌بــه‌اطرافــش‌می‌گویــد:‌خدمت‌
‌زندگی‌من‌اســت،‌امــا‌اینجا‌ بــه‌زائــران‌امــام‌رضــا)ع(‌بزرگ‌تریــن‌افتخــار
نجــف‌اســت؛‌حال‌و‌هوایــش‌فرق‌دارد.‌اینجا‌انگار‌داری‌برای‌عشــق‌
بــه‌ائمــه)ع(‌جــارو‌می‌زنــی.‌جاروکشــی‌خیابان‌هــای‌مشــهد‌شــغل‌مــن‌
ــا‌اینجــا‌همــه‌اش‌عشــق‌اســت. ــرم،‌ام ــوق‌می‌گی اســت‌و‌بابتــش‌حق
‌یــک‌مأموریــت‌اداری‌اســت‌و‌عاقبتــش‌را‌ ‌از ‌بــرای‌مــن‌فراتــر ایــن‌کار
‌قیامــت‌و‌صحــرای‌ ‌جــای‌دیگــری‌جســت‌وجو‌کــرد،‌روز بایــد‌در

محشر.
‌کاروان‌ ز ‌دومـی‌اسـت‌کـه‌به‌عنـوان‌عضـوی‌ا ر ‌بـا آقاغلامرضـا
خدام‌الحسـین)ع(‌راهـی‌نجـف‌می‌شـود.‌او‌دربـاره‌برخـورد‌مـردم‌و‌
کبان‌هـا‌رد‌ ‌پا ‌کنـار موکـب‌داران‌بـا‌آن‌هـا‌می‌گویـد:‌زائرهـا‌وقتـی‌از
می‌شوند‌گاهی‌مک�ی‌می‌کنند‌و‌خسته‌نباشیدی‌می‌گویند.‌بعضی‌ها‌
‌با‌همان‌لهجه‌و‌زبان‌خودشـان‌ دسـت‌تکان‌می‌دهند‌و‌بعضی‌دیگر
‌مـا‌نمی‌گذرند.‌یک‌ ‌کنار تشـکر‌می‌کننـد.‌مغازه‌دارهـا‌هم‌بی‌تفـاوت‌از
بطـری‌آب‌تعـارف‌می‌کننـد‌یـا‌چیـزی‌بـرای‌خـوردن‌می‌آورنـد.‌انـگار‌
‌اینجـا‌فقط‌یک‌لباس‌کار‌نیسـت؛‌نشـانه‌ای‌اسـت‌ کبانـی‌در لبـاس‌پا

‌وادار‌می‌کنـد. کـه‌مـردم‌را‌بـه‌سـلام‌‌و‌تشـکر
‌نجـف‌می‌گـذرد، ‌در ‌کار بـه‌گفتـه‌آقا‌غلامرضـا‌حـالا‌کـه‌چنـدروزی‌از
نشـانی‌دهی‌هـم‌بـه‌کارهایی‌کـه‌انجام‌می‌دهند‌اضافه‌شـده‌اسـت؛

«مثـلا‌روزی‌صدبـار‌می‌گوییـم‌حـرم‌آن‌طـرف‌اسـت!»


